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» همايونمطلبي كه رفيق فرهاد با نام (
درباره خاطرات خود  زنده ياد سعيد 
داد  سلطانپور نوشته و در اتحاد كار خ

  ) چاپ شده است1374
  

  
چهرة استخواني، مصمم و مهربانش را تمام 

 ۲بند (کساني که در بند زير دادگاهيهاي قصر 
اند به ياد  وده ب۱۳۵۴در سال ) ۱ شمارة ۳و 

زد و سبيلي  يش به سپيدي ميموها. دارند
اش حالتي  رهبه چهکه پرپشت و خاکستري 

داد که در نگاه اول به نظرت ميرسيد که  مي
روح ولي . سعيد بايد آدم در خودي باشد

حساس و عاطفة والايي که سعيد داشت هرگز 
. داد که کسي اينگونه بيانديشد اين اجازه را نمي

پارچه  شور و احساس بود که به يک سعيد 
  .ورزيد آرمان کارگران و زحمتکشان عشق مي

موقع هواخوري غالباً با چند نفر از رفقاي هم 
نورديد و   دور حياط بند را در ميش يا پرونده

تند و سريع بود که اگر گامهايش آنقدر 
همپايش بودي بعد از يکي دو دور حتماً 

يد يه  سععمو«: دادي که بايست تذکر مي مي
 کنيم؟ هوا يواشتر، مگر دو استقامت تمرين مي

پاسخ وي همان » !مروز که مسابقه نيستا
اش بود، ولي قدمهايش از کسي  خندة هميشگي

دورة بازجويي را در سعيد . برد فرمان نمي
کميتة مشترک گذرانده بود و به حد 

بعد از چندين ماه . وحشتناکي شکنجه شده بود
گذشت هنوز  يش ميکه از دوران بازجوي

 کرد که اي مي هايش نشان از مقاومت جانانهپا
نقلابي پرشور و يک انسان مبارز در ذهن يک ا

هاي  بچه. بازجوهاي جلاد باقي گذاشته بود
ديگر گروه تئآتر نيز از مهندس گرفته تا 

از دوران بازجويي . . . محسن و ناصر و 
رفقايي بسيار . سربلند بيرون آمده بودند

 که نمايندگان هنرمندان انقلابي کشور صميمي
  .دادند را در زندان تشکيل مي

ها ورزش  طبق روال معمول عصرها بچه
جمعي را با به حرکت درآوردن صف دو آغاز 

اري از زندانيان از جمله سعيد کردند و بسي مي
پاي ثابت آن بودند، يک ساعت ورزشي که 

ا نشاطي دادند به آنه ها انجام مي عصرها بچه
ان محکوميت و ملي داد که بتوانند دور مي

وسط . کشي خود را با جسمي سالمتر بکشند

حياط حوضي قرار داشت و چند رديف بند 
.  لباس که در انحصار فالانژهاي مذهبي بود

کروبي، لاجوردي، بادامچيان، کچويي، احمد 
مدعيان احمقي بودند که از . . .  توکلي و 

اً در حال وحشت تماس با کمونيستها مرتب
غسل و تعميد يکديگر بودند و بندهاي 
پلاستيکي وسط حياط را که تنها محل خشک 
کردن لباسها در آفتاب تابستاني زندان بود 

  .نه به خود اختصاص داده بودندشرما بي
سعيد آن روز پس از پايان ورزش و گرفتن 
دوش آب سرد، لباس ورزش خود را در دست 

ن کرد تا خشک گرفت و روي يکي از بندها په
  .شود

ديگر کار از کار گذشته بود، سعيد ظاهراً 
يک کمونيست . دست به جنايت عجيبي زده بود

به چه جرأتي توانسته بود لباسهايش » نجس«
  .را روي بند متقدسين فاشيست پهن کند

غوغا آغاز شد و بعد از سرشماري روزانه سه 
چماقدار فالانژها، کچويي با رفتاري لمپني به 
ميدان آمد و مجتهدينش نيز حکم جهاد را عليه 

فالانژها به قصد درگيري . سعيد اعلام داشتند
سعيد يکپارچه شور و . به سمت سعيد آمدند

. تنفر از هرچه جهالت در مقابلشان ايستاد
کم و در مقابل چماقداران صف  مها نيز ک بچه

فالانژها فحاشي را . سنبه پرزور بود. کشيدند
ترين  آغاز کردند و در مقابل متانتِ رفقا سخت

پاسخي بود که به آن ديوانگان عقيدتي داده 
اعلام داشتيم که از اقدام سعيد دفاع ما . شد
گاه و زندان مايملک  کنيم، چرا که شکنجه مي

گردد و همه جاي  ب نمياندروني آقايان محسو
ثانياً ما آن به تمام زندانيان تعلق دارد و 

خواستار درگيري نيستيم چرا که دشمن از اين 
پس . مسئله به نفع خود استفاده خواهد برد

صلاح خودتان دراينست که پايتان را از گليم 
  .مقدستان درازتر نکنيد

مذاکرات آغاز شد و هيئتهاي مختلفي از 
اينگونه فالانژبازيها فاصله مجاهدين که از 

افرادي نظير محسن مخملباف به گرفتند و  مي
  . . .ميدان آمدند تا غائله را تخفيف دهند و 

تا چندين روز براي سعيد مراقب گذاشته 
. بوديم تا از آن ناپاکان خطايي سر نزند

نگاههاي پر از تنفر و دشمنانه فالانژها تا آخر 
وي باقي دوران محکوميت سعيد نسبت به 

مانده و بالاخره گويي انتقام خود را آنگونه 
. وحشيانه در روز ازدواج سعيد از وي گرفتند

غاصبان ديروز حاکمان امروز شده بودند و 
 تابناک مردم هاي با داس مرگ و زشتي، چهره
 .را از ميان ما تک تک ربودند

 
 
 
 

بمناسبت مرگ نابهنگام همايون 
 فرهادي

   

   *» اهممن از يادت نمي ک« 

   
  پندار مرگ اگر بر باور مي نشست

  تو بارها و بارها مرده بودي

  به روايت تاريخ                                      

  وعشق مرده بود                                     

بي هيچ شبهه                                                              
  اي

   

  دستهاي باد

  خمه مي زندبرجان چنگ ز                  

  رعشه بر اندام

  اشک در چشم                    

سرودهاي عاشقانه ات                                        
  را

  فرياد مي کند                                                       

  تو از سلاله کدامين عاشقان بودي 

  که اينگونه پس از تو                              

گلخنده هاي                                                     
           اميد

از حرکت                                                                        
  باز ايستاد

  در سوگ تو

  شادمانه اشک خواهيم ريخت                

  بي آن که با تو                                     

  وداع کنيم                                                           

  بهار را با تو سفره خواهيم چيد

   مي آغازيم و روز نو را با تو

   

  ٢٠٠٤ نوامبر ۱۱   شاپور بهرامي

   

   نيما يوشيج  *

 
 


